
   چند ســال پیش یه ســکه کادو دادیم به فامیل... امروز رفتم در خونه شــون 
آبروریزی کردم پسش گرفتم!

   هر وقت از زندگی خسته شدی، کمرت شکست، دیگه طاقت نداشتی و تحت 
فشار بودی... یادت باشه سعید ما هم اسپانیایی بلده!

    آقا این 5 دلار یارانه ما رو کی می ریزن؟ خیلی گیرم خداییش!
   این قدر نتیجه ها رو ۲-۱ زدم که فردوسی پور زنگ زد گفت داداش تا چند 

بلدی بشمری؟ قطع کردم گوشی رو تا یاد بگیره اول سلام کنه!
    صدا و سیما رو ول کنی اون موقع که بازیکن ها مصدومن و وقت بازی رو نگه 

داشتن، باز دو تا پیام بازرگانی نشون میده!
    خدایــا مراقب موبایلم باش، اگه چیزیش بشــه با این وضــع دلار باید با دود 

پیام بفرستم!
     بــا این قیمــت دلار هنوز دارید بــرای کنکور درس می خونیــد؟ دیگه درس 

خوندن باعث موفقیت نمی شه. کتاب و جزوه ها رو  بفروشید دلار بخرید!
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در محضر بزرگان

3 گوهر ارزشمند

حجت الاســلام فرحــزاد دربــاره 
همراهی ســه گوهر عقل، ایمان و 

حیا گفته اند:
»در اصول کافی روایتی داریم که 
جبرئیــل امین، خدمــت حضرت 
آدم)ع( آمد و عرض کرد: »من سه 
گوهر ارزشــمند از نزد پــروردگار 
برای شما آورده ام و خداوند متعال 
فرمــوده یکــی از ایــن ســه گوهــر 
را انتخــاب کــن: »عقــل، حیــا و 
ایمــان« حضــرت آدم)ع( فکــری 
کرد و گفت: »مــن عقل را انتخاب 
می کنم.« جبرئیــل به ایمان و حیا 
گفــت: »ایشــان عقــل را انتخــاب 
کرد. شــما دوتا برویــد.« اما آن ها 
گفتنــد: »مــا نمی رویم. ما شــاخه 
عقل هســتیم. هرکجا عقل باشــد 
ایمــان و حیــا هــم هســت.« وقتی 
بــه ایــن روایــت دقــت می کنیــم، 
می بینیم تمام مشــکلات انســان 
ریشــه در بــی توجهــی او بــه عقل 
تارنمای سمت خدا دارد.« 

زندگی
حامد متقی

تو کنارم باشی
آسمانم زیباست،

زندگی بی همتاست
زندگــی بی تو بــدان خالــی و پوچ 

است همه
زندگــی فرصــت محــدود همیــن 

ثانیه هاست
لاجرم چند صباحی

از همین حادثه عشق گذر باید کرد

اندکی صبر

گتی ایمیج|       همزیستی انسان و تمساح در روستایی در بورکینا فاسو که در 
آن جا تمساح را موجودی مقدس می دانند

رویترز|     تیپ یکی از هواداران معروف تیم ژاپن در جام جهانی!  گاردین|         برداشت گل نیلوفر در ویتنام که به عنوان طعم دهنده چای استفاده 
می شود

کریس لالا

علیرضا کاردار |طنزپرداز

الان که شــما این متن را می خوانید نتیجه بازی ایران و پرتغال مشــخص شده 
است. )برای این که فرق کشور پرتغال با میوه پرتقال را به یاد داشته باشید، به 
نقطه هایش دقت کنید، هرکدام نقطه بیشــتری داشــت، آن نام میوه ای است 
که تخمه بیشــتری دارد!( طبیعتا نمی دانیم نتیجه بازی چه شــده و الان شما 
خوشــحال از صعود به مرحله بعــد این متن را می خوانید یــا ناراحت از حذف، 
ایــن را نمی خوانیــد! انصافا دیگر کار پیــش بینی کردن از گربــه و اختاپوس و 
اورانگوتان و کوآلا و بز و بزغاله هم گذشته، چه برسد به ما که نه تنها در مسابقه 
پیش بینی ۲0۱8 هیچ پاسخ درستی نداده ایم که حتی ممکن است آخر جام 
به عنوان فرســتنده غلط ترین پیش بینی ها یک ۲06 هم ازمان بگیرند! حتی 
در مســابقه پیش بینی روزنامــه خودمان هم جزو ســه نفــر اول در آخر جدول 

مسابقه هستیم!
به هرحال یا پرتغال را پوست کنده ایم، یا نه، ولی چیزی که مهم است ایجاد این 
حس همدلی بین تک تک مردم ایران زمین اســت. شما نگاه کنید، این روزها 
پیر و جوان و زن و مرد، یکدل و یکصدا ایران را صدا می زنند و تیم ملی را تشویق 
می کننــد. نبینید که مثــلا ژاپنی ها چطــور یکنواخت با به هــم زدن لوله های 
پلاســتیکی تیم شــان را تشــویق می کنند، یا ایســلندی ها با دســت زدن های 
مخصوص و مکزیکی ها هم با موج معروف شــان. شما به روش تشویق و روحیه 
دادن خودمان نگاه کنید. شیپور بر لب، پرچم در دست، در حال کوفتن بر طبل 
شادانه و با شــعارهایی که بازیکن تیم حریف و داور و حتی تماشاگران مقابل و 
اقوام دور و نزدیک شــان را خطــاب قرار می دهد، همه جوره هــوای تیم مان را 
داریــم. این جا که جــام جهانی اســت، در جام های غیرجهانی حتــی از ترقه و 

نارنجک و بمب هم برای یاری تیم مان کمک می گیریم.
حتی پا را از میدان ها هم خارج گذاشــته 

و تشــویق ها و حمایــت از تیم مــان را بــه 
زمین تیم حریف و داخل خاک شان هم 

می بریم. نمونه اش همین حرکت 
ایرانیان که شــب بازی تا 

صبــح پــای پنجره های 
هتل اقامت تیم پرتغال 
بودنــد و خوانــده  زده 

بودند تا به معنای واقعی 
خــواب را از چشــم رقیــب 

بگیرنــد و کریــس و یارانش 
کلافــه شــوند و نتواننــد 
درســت  زمیــن  داخــل 

بازی کنند! ما که در لحظه 
نوشتن این ستون بازی ایران و پرتغال 

را ندیده ایم هنوز، ولی امیدواریم این 
تاکتیــک طرفــداران ایرانــی موثر 

واقع شــده باشــد و مثــلا رونالدو 
هنــگام زدن ضربــه ایســتگاهی 
خمیازه کشــیده و چشــم هایش 
آلبالــو و گیــلاس چیــده و توپ 
را تــوی دروازه خودشــان زده 
باشد. یا دروازه بان شان با تکیه 

بر تیــر دروازه چرت زده باشــد. 
در کنــار این حمایت ها می ماند 
فقط آن جمله های قشنگی که 
دربــاره تمــدن فــلان و اخلاق 

بهمان مــان ایــن طــرف و آن 
طرف می فرستیم که خب، 

یک شــب کــه هزار 
شب نمی شود!

* صدای قلب نیســت، صدای پای 
توســت، کــه ســال هــا در ســینه ام 
می دوی، در نبودت خوب خیاطی 
شدم، صبح تا شب چشم می دوزم به 
در، در انتظار آمدنت هستم، همسر 
مصطفی عزیزم دوستت دارم.  

* شــعر قاصدک در ستون اندکی 
صبر خانم پروانه مدی بسیــــــــــار 
زیبا بود و واقعاً لذت بردم! تبریک 
ع.ف.م میگم به ایشون.  

* بــه خاطر تذکر و آمــوزش ادب و 
آداب و قوانیــن اجتماعی بهمون، 
خیلــی خیلی از همه تون ســپاس 

گزاریم.
* آق کمال؛ شکم  من  تو آفسایده، 
 چی کار کنم  از دست  داور  مسابقه 

 کارت  زرد یا قرمز نگیرم؟!
آق کمــال: دو راه درن، یا تمارض 

کنِن، یا شیکم ره بکشن تو تا از تله 
آفساید در برن!

* مطلب ســلبریتی هاتون خیلی 
بــد بود! اینــا هیچ کــدوم از نظر ما 

سلبریتی نیستن.
* زندگی  سلام؛ تو خودت  سالن  و 
ملکه  زیبایی هســتی،  پس  چه  نیاز 
داری  که  در صفحاتت  ســالن  های 

 زیبایی   را تبلیغ  کنی؟!
* آخیییی، در عکس دنیا به روایت 
تصویــر، همه ایــن جوجه هــا بچه 
های خودش بودن طفلی؟ خیلی 
ســخته این همه بچه، چــه جوری 

مدیریت شون می کنه؟!
* پیــام صرفــه جویــی: اگــر آب را 
طلای بی رنگ در نظر بگیریم، آن 
وقت قدر هــر قطره آن را می دانیم 

و نمی گذاریم الکی از بین برود!

حدیث روز 

امام موســی کاظم)ع(: پســندیده 
اســت که فرزند در کودکی به بازی 
و جســت و خیز بپردازد تــا در بزرگ 

سالی بردبار و باوقار باشد.
بحار الانوار  

ذکر روز سه شنبه
صد مرتبه »یا ارحم الراحمین«

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب 
  گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب

گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار 
  خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب

تفأل

دی روزنامه 

تاپخند

دنیا به روایت تصویر

شغل عجیبی در رستوران های چین

آدیتی ســنترال- یک رستوران 
در شانگهای چین، به تازگی شغل 
جدیــدی را بــه دنیا معرفــی کرده 
اســت. از آن جایــی کــه چینی ها 
عاشــق خوردن خرچنگ هستند 
و پــاک کــردن و پوســت کــردن 
خرچنــگ در حیــن غــذا یــک کار 
چندش آور و آزاردهنده است، این 

رســتوران افرادی را استخدام کرده است که سر میز غذا می نشینند و تا وقتی 
مشتری در حال اینستاگرام گردی یا صحبت با بقیه است، غذایش را پاک می 
کنند و حاضر و آماده به او تحویل می دهند. افراد پاک کننده خرچنگ سر میز 

غذا، ماهی ۱500 دلار درآمد دارند!

دستگیری به اتهام جرمی عجیب

آدیتی سنترال- پســر ۲4 ساله 
انگلیســی به این دلیل که 5 سال 
اســت از خانــواده اش طلــب پول 
مــی کند، مجرم شــناخته شــده و 
بازداشــت شــد! خانــواده او مــی 
گوینــد بــا وجــودی که پسرشــان 
مستقل شــده و 5 سال است خانه 
را ترک کرده است، همچنان از آن 

ها توقع دارد که به او کمک مالی کنند. والدین این جوان، قبلا 3۲ ماه او را برای 
همین کار زندانی کرده بودند و حالا دوباره شکایت کرده اند. آن ها می گویند 
پسرشان در مدت ۲4 ساعت، 33  بار برای گرفتن پول با آن ها تماس گرفته و 

آرامش شان را به هم زده است!

حضور کچلیک و تحریم نایک

محمدعلی محمدپور |طنزپرداز

همان طور کــه اطلاع دارید چند روز پیــش، از ورود آقای پویول، فوتبالیســت 
مشــهور اســپانیایی به تلویزیون جلوگیری شــد. تاکید هم کردند کــه به آقای 
پویول خیلی هم خوش گذشــته و فقط به خاطر مسائل مالی نخواستند ایشان 
جلوی دوربین بیاید.  این در حالی بود که در همین چند روز که این جنجال ها 
برپا شــده بود البته آدم های ارزشــمند و مهمی به تلویزیون آمدند. یکی از این 
کارشناسان زبده که می تواند الگوی یک خردســال موفق ایرانی باشد، آقای 
امیرعبــاس کچلیک بود. وی در برنامه تلویزیونی که شــرکت کرده بود، اعلام 
کرد دارای مدیر برنامه اســت که اتفاقا خیلی هم سرش شلوغ است و در هفته 
چندین برنامه برای ایشان تدارک دیده می شود. وی همچنین افزود: »درآمد 
تقریبی من به حدود 50 میلیون تومان در ماه می رسد«. ما واقعا از صدا و سیما 
تشــکر می کنیم که افراد متشخص و متخصص بزرگی را به تلویزیون می آورد و 
باعث می شود اطلاعات ما بالا برود. امیدواریم برای آشنایی بیشتر ما با اقتصاد 
از جناب آقــای داوود هزینه و برای آشــنایی با رفتار صحیح با همکلاســی ها و 

همکاران از آقای سجاد رضایی هم دعوت کنند.
اما در دنیای سینما هم این روزها خیلی خبری نیست. هنرمندان همه روسیه 
هســتند و سینماها هم که فوتبال نشــان می دهند. ولی اگر بخواهیم سری به 
صفحات مجازی هنرمندان انداخته باشیم، سوای استوری های ارسالی روسیه 
و کمپین کلا هیچی نخریم، نوشــته ای که خیلی چشــم گیر بود پیشنهاد خانم 
لیلا اوتادی بود. ایشــان در پســتی تاثیرگذار در صفحه شان فرمودند: »بیایید 
نایک را تحریم کنیم و کسی هم که نایک پوشــید باهاش برخورد کنیم«. واقعا 
پیشنهاد خوبی است و ما به خاطر این همه وطن دوستی ایشان تشکر می کنیم. 
اما راســتش ما معروف ترین مارکی که تا حالا پوشــیده ایم مربوط می شــود به 
کارگاه تولیدی اصغرآقا و پسران به جز جمشیدشان که واقعا این بندگان خدا 
تحریم کــردن ندارند. تازه همیــن نایک هایی که ما دور و برمــان می بینیم اگر 
از چین نیامده باشــند، توی همین زیرزمین دو کوچه بالاتــر از خانه مان تولید 
می شــوند و روح رئیــس نایک هم ازشــان خبر نــدارد. ایشــان در ادامه توصیه 
کرده اند بیایید با هر کس نایک پوشید برخورد کنیم. ما واقعا نفهمیدیم دقیقا 
یکی را توی خیابان با نایک دیدیم باید چه کنیم؟ کتکش بزنیم؟ لباسش را جر 
بدهیم یا چی؟ به هرحال اگر هم کســی قرار باشد از این لباس های مارک دار 
بپوشــد خود این عزیزان هستند، ما که فعلا گیر کلا پوشــاندن خود به هر نحو 

ممکن که بشود، هستیم.

داستانک، ترسانک، سوتی، شعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را به 
پیامک 2000999 یا شماره 9018374184 در پیام رسان ایتا بفرستید. 
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دیدنی های جهان 

فارسی بنویسیم 

بریده کتاب 

سریع السیر یا تندرو؟

اسماعیل فریدونی

به علــی که بلیتی تا مــی کرد تا آن 
را در جیــب بگــذارد، گفتم: »خیر 
باشه، به خودت رسیدی؟« گفت: 
»دارم مــی رم پیش مهدی« گفتم: 
»با هواپیما دیگه؟« علی نگاهی به 
آســمان و ســپس به کوه رو به روی 
خودش کــرد و گفــت: »نه بابــا، با 
قطار سریع السیر می رم.« گفتم: 
»کاشــکی منم می تونســتم بیام. 
سفر با قطار تندرو خیلی باحاله.« 
علی فوری گفت: »اتفاقا یک بلیت 
اضافــه دارم، چــون رســول قــرار 
بود بیاد اما بــراش گرفتاری پیش 
اومــده. اگه قابــل بدونی یه ســفر 
یادگاری با هم بریم.« فکری کردم 

و پذیرفتم.
سفر خوبی بود. ولی گل سفر این 
بود که علــی قول داد واژه »تندرو« 

را جایگزین »سریع السیر« کند.

مرگ زودرس
بیشتر مردم در حقیقت در بیست 
یا سی ســالگی می میرند! اگر چه 
به ظاهر زنــده می ماننــد اما دیگر 
چیزی یاد نمی گیرند و انعکاســی 
از گذشــته  خــود می شــوند و در 
سال های بعدی خودشان را تکرار 
می کننــد و ماشــین وار آن چــه را 
که بیش از بیســت یا سی سال یاد 
گرفته اند، ناشیانه و به شکلی بدتر 

به نمایش درمی آورند!
برگرفته از »ژان کریستف«
اثر رومن رولان

اتریــش،  در  کاپــران  هــای  کــوه  در 
بــزرگ تریــن قطــار کابلــی اروپا بــه نام 
 ،  Larchwandschragaufzug
ســالانه پذیرای هزاران گردشگر است 
که در مســیری 4۲4 متری هــر بار می 
تواند ۱85 نفر را جا به جا کند. این قطار 
 Hohe Tauern کابلی در پــارک ملــی
قرار دارد، جایی که در اوایل دهه ۱940 
با هدف حمل بارهای ســنگین و صعود 
به ارتفــاع ســاخته شــد. در آن زمان هر 
دفعه 9 تــن بار بــه وســیله آن حمل می 
شــد که کافی نبــود. در نتیجه در ســال 
۱95۲ کل سیســتم این قطــار باری از 
نو بازســازی شــد که این قطار جدید به 
راحتی 60 تن بار حمل می کند. امروزه 
نه تنها برای حمل بار سنگین بلکه برای 
انتقــال گردشــگران به ارتفاعــات بالا و 
گاهی حتــی حمل خودرو با سرنشــین 
نیز استفاده می شود. این سفر 4 دقیقه 
طول می کشد که تجربه ای کوتاه اما به 
یادماندنی است و مسافران چشم انداز 
زیبایی از محیط اطراف را خواهند دید. 
بالا رفتــن از شــیب 39 درجــه هیجان 
انگیزتر از آن است که به زبان آورده شود.

قطار کابلی خوش منظره

در محضر معشوق

بایزیــد از بازار صرافان می گذشــت، مــردی قلاش )کلاهبــردار( را آن جا حد 
می زدنــد. او دم نمی زد و با هــر تازیانه ای می خندید. بایزید تــا آخر کار آن جا 
ماند تا حد آن مرد تمام شــد و در حالی که خون از تــن او جاری بود پیش رفت و 
گفت: »راستی چگونه بود که ناله نمی کردی و می خندیدی؟« گفت: »ای شیخ، 
معشوق من آن کنار ایستاده بود و نظاره می کرد. من به او می نگریستم و از درد 

آگاه نبودم و هیچ نمی فهمیدم.«
نبودم آن زمان از درد آگاه چو من می دیدمش استاده در راه 
برگرفته از »الهی نامه« عطار  
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